
یـادداشت

رمز موفقیت اوباما
شــناخت زبــان بــدن بــه مفهوم 
گفتمانــی آن، ابــزار مناســبی بــرای 
تحلیل محتوایــی و پیش بینی رفتاری 
و  احــزاب  گروه هــا،  ایدئولوژی هــا، 
اســت.  نظام هــای سیاســی مختلف 
تحلیل گفتمانــی که تأکید خود را روی 
زبــان و مجموعه گفتارهــای مرتبط با 
پیش زمینه های ذهنی و شــرایط عینی 
قرار می دهد، شناســاگر هویت تمامی 
کســانی اســت که خــود را متعلق به 
آن گفتمــان می داننــد و معیاری برای 
ارزشــیابی نــوع عملکرد هــای آنان از 
ســویی و اتخاذ واکنش های مناسب در 
مقابل عمل کنشگران آنان از سوی دیگر 
است؛ به همین جهت شــناخت قواعد 
تحلیل گفتمانی علاوه بر اندیشــمندان، 
برای سیاســت مداران امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر است. رفتار ها و ژست های 
کنونی «بــاراک اوباما» رئیس جمهوری 
آمریــکا، نســبت بــه زمانی کــه برای 
نخســتین بار وارد کاخ سفید شد، تقریبا 
با تغییر چشمگیری مواجه نبوده است. 
متخصصــان می گوینــد او زمانی که با 
«جان مک کین» رقابت می کرد، بســیار 
جمهوری خواهش  رقیــب  از  راحت تر 
در مناظرات گام برمی  داشــت و تلاش 
می کرد کــه در مرکز صحنه قرار بگیرد 
و در زمان چرخش، دســت راستش را 
هم زمــان با پای چپش تــکان می داد؛ 
نمی توانســت  درمقابــل،  مک کین  اما 
به درســتی از دســتان خود اســتفاده 
کند و همیــن توانایی بــاراک اوباما به 
کمک او آمد تا به کاخ ســفید راه یابد. 
در نخســتین دیدار با «جــورج بوش» 
رئیس جمهوری ســابق آمریــکا، اوباما 
از همین ویژگــی بهترین بهــره را برد. 
«آلن پیــس» در کتابش با نــام «کتاب 
نهایی زبان بدن» می نویســد که اوباما 
در هنگام دست دادن، بالای مچ دست 
بــوش را گرفــت و زمانی کــه در کاخ 
ســفید راه می رفتند با انداختن دستش 
پشت کمر بوش، او را چند گام عقب تر 
قرار داد و این تصویــر را به وجود آورد 
که او صاحب آن خانه بوده و هســت. 
در نخســتین مراســم تحلیف نیز او به 
گونــه ای رفتار کرد که اثــری از پیروزی 
در رفتارش نباشــد و زبان بدنش بسیار 
آرام بــود. در پایان او در کنــار خانواده 
و معاونــش در یک قاب قــرار گرفت. 
به گفته کار شناسان، تقسیم کردن صحنه 
با دیگران این پیام را به مخاطب می دهد 
کــه دیگران نیز به او در مســیر پیروزی 
کمــک کرده اند. دکتــر «لیلیان گلاس» 
یک متخصص زبان بــدن، می گوید که 
زبان بدن اوباما به خوبی نشان می دهد 
که او از چه کســانی خوشش می آید و 
به چــه رهبرانی توجه نمی کند. گلاس 
ادامــه می دهد «در هنگام دیــدار او با 
رئیس جمهوری  ســارکوزی»  «نیــکلا 
سابق فرانســه، هر دوی آنان زبان بدن 
منفی داشتند. ســارکوزی در تصاویر از 
اوبامــا فاصله می  گرفت و به ســمت 
دیگــری نگاه می کرد؛ اما اوباما در تمام 
مدت لبخند به لب داشــت؛ هرچند که 
گونه هــای اوباما کاملا نشــان می دهد 
که این لبخندی دروغین اســت. اوباما 
همچنین دســتانش را در تمامی مدت 
بر شــانه های ســارکوزی قرار داد. این 
حرکت به باور بســیاری از متخصصان 
بدین معناســت کــه رئیس جمهوری 
آمریکا خود را در مقامی بالا تر می بیند. 
او در دیــدار اخیرش با رئیس جمهوری 
روســیه نیز از همین روش استفاده کرد 
و به گونه ای سرعت خود را تنظیم کرد 
که همتای روس اش، پشت سرش قرار 
بگیرد. به گفته متخصصان، نکته جالب 
در این میان آن اســت کــه نفوذ بدنی 
اوباما در طول چند ســال اخیر به شدت 
افزایش یافته و حتــی در برخی موارد 

تغییر نیز کرده است.

نگاه

همه مخالفان «ترامپ» 
با نزدیک ترشدن مراحل انتخاباتی، به زودی احزاب آمریکا باید تکلیف 
کاندیــدای نهایی خود را مشــخص کنند. آیا «هیــلاری کلینتون»، نامزد 
حزب دموکرات خواهد شد و آیا حزب جمهوری خواه «دونالد ترامپ» را 
به عنــوان نامزد نهایی حزب معرفی خواهد کرد؟ فقط بعد از آن مرحله 
است که نامزد های رسمی دو حزب می توانند به مبارزه نهایی انتخاباتی 

بپردازند و یکی از آن دو رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا شود
دراین میان کم کم دارد پای کاندیداهای مســتقل هم به میان کشیده 
می شود. در دوره های قبل «تی پارتی» با «باراک اوباما» رقابت می کرد اما 
در  نهایت آرای آنان به نفع نامزد جمهوری خواهان بود. در انتخاباتی که 
در پیش اســت، به نظر می رســد «مایکل بلومبرگ»، شهردار سابق شهر 
نیویورک، هم در حال ورود به مســابقه اســت. به این ترتیب یک  میلیاردر 
دیگر به رقابــت با دونالد ترامــپ برمی خیزد. گفته می شــود بلومبرگ 
چهاردهمین ثروتمند آمریکایی اســت و تخمین زده می شود ۳۶  میلیارد 
دلار ثروت داشته باشــد. ثروت دونالد ترامپ بین دو تا پنج  میلیارد است 
گرچه خودش ادعا می کند ۱۰  میلیارد دلار ثروت دارد. بلومبرگ ۷۳ساله 
اســت. برای رقابت های انتخاباتی برای مقام شــهرداری نیویورک ۲۵۰  
میلیون دلار خرج کرد. عقاید لیبرالــی دارد. موافق قوانین محدودکننده 
اسلحه اســت و می خواهد یک میلیارد دلار از ثروت شخصی خودش را 
صرف مبارزات انتخاباتی کند. او تا ماه مارس فرصت دارد تصمیم بگیرد. 
گرچه نمی توان پیش بینی کرد سرنوشــت این مسابقه به کدام سمت 
می رود، اما برخی گمانه زنی ها، بلومبــرگ را رقیبی برای ترامپ و برخی 
دیگــر او را موجــب تضعیف هیلاری کلینتــون می داننــد. «گلن بک»، 
محافظــه کار و مجری برنامه های تلویزیونی و رادیویی شناخته شــده ای 
اســت که تفســیر ها، نوشــته ها و فیلم هایش مــورد توجه بســیاری از 
آمریکایی هاست. او می نویســد: در خلال انتخابات سال ۲۰۰۸، آمریکا با 
بحرانی مواجه بود که از ســال ها قبل درباره آن صحبت می شد؛ دستگاه 
دولت فدرال بزرگ تر و بزرگ تر می شــود و سیســتم ایالت ها در درون این 
دولت بزرگ به تحلیل می رود. باراک اوباما از این ضعف بزرگ دولت که 
گاهی از آن به عنوان «واشنگتن» هم نام برده می شود، آگاه بود و توانست 
کاندیداتوری حزب دموکرات را به دست بیاورد چون وعده داد با این پدیده 

مبارزه خواهد کرد. 
هرکســی در ایــالات متحده بــا این نظــر موافق بود که بایــد درباره 
بزرگ شدن «واشــنگتن» چاره ای اندیشید. برخی معتقدند محافظه کاران 
جمهوری خواه مایل نبودند با «واشنگتن» درگیر شوند و بنا بر این یا باید در 
خانه می ماندند یا اینکه فقط به جمهوری خواهان پیشــرو رأی می دادند. 
نتیجه این شــد که از درون پروســه مبارزات یک ســاله انتخاباتی ایالات 
متحــده، پدیده «تی پارتی» به صورت یک جنبش ظاهر شــد که خواهان 
تبعیت کامل از قانون اساسی آمریکا، کاهش هزینه های دولت و کاهش 
مالیات بود تا به هدف نهایی یعنی کاستن از بدهی ملی، کاستن از بودجه 
فدرال و جلوگیری از بزرگ شــدن دولت برســد. ولی چنین نشد و باراک 
اوباما برنده مسابقه شد و به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید. البته 
ظهور «تی پارتی» به دلیل ایــن نبود که اوباما بر مخالفان خود فائق آمد، 
بلکه اوباما چون اپوزیسیون قوی ای  نداشت در مسابقات انتخاباتی پیروز 

شد و به کاخ سفید راه یافت. 
«گلن بک» معتقد اســت نامزدی بالقوه دونالد ترامپ از طرف حزب 
جمهوری خواه، راه را برای ورود بی دردسر هیلاری کلینتون به کاخ سفید 
باز می کند. ولی موضوع خیلی بد تر از این اســت. اگر دونالد ترامپ برنده 
نامزدی حزب جمهوری خواه شود، بار دیگر اپوزیسیونی در برابر یک دولت 
در حال بزرگ ترشدن دائمی وجود نخواهد داشت و این یک بحران برای 

محافظه کاری است. 
به عقیده «مونا کارن»، ستون نویس «نشنال ریویو» و تحلیلگر سیاسی، 
دونالــد ترامپ اصولا محافظه کار نیســت و افکارش بــه محافظه کاران 
نمی خــورد. در گذشــته او به دفعــات از اندیشــه های محافظــه کاران 
فاصله گرفته و در مســائل دفاعی، ســهمیه نژادی، سقط جنین، مالیات، 
بیمه هــای اجتماعی و مهاجــرت با آنان تفــاوت دارد. بااین همه در ماه 
دســامبر ۲۰۱۵، با بررسی آماری، افکار عمومی متوجه شد دونالد ترامپ 
در میــان جمهوری خواهان چیزی حدود ۳۶ درصــد طرفدار دارد. البته 
منظور آن دســته از جمهوری خواهانی است که برایشان انتخاب از میان 

«محافظه کار ترین» کاندیدا ها بالا ترین اولویت را دارد. 
مونا کارن معتقد است مقبولیت عام دونالد ترامپ چیز خوبی است. 
هدف سیاســت محور و داخلی پرزیدنت اوباما این بود که طبقات کارگر و 
متوسط را به سمت چپ هدایت کند. تصور او این بود وقتی چنین طبقاتی 
از محل بذل و بخشــش های توزیع مجدد دولتی برخوردار شوند، سعی 
می کنند آن را حفظ کنند و همین امر موجب حفظ قدرت سیاســی چپ 
می شــود. ظهور دونالد ترامپ نشان داد برنامه اوباما برای هدایت طبقه 
متوسط به سمت چپ اثر نمی کند و مردم فکر نمی کنند چنین برنامه ای 

برای آمریکا برنامه خوبی باشد. 
«ویلیام کریســتول» که یک «نومحافظــه کار» آمریکایی و تحلیلگر و 
مفسر سیاسی محسوب می شود، مؤسس و سردبیر مجله سیاسی «ویکلی 
اســتاندارد» است، دونالد ترامپ را یک «سزار» می داند که محافظه کاری 
آمریکا همیشــه خواسته اســت از آن اجتناب کند و سؤال می کند آیا این 
وظیفه محافظه کاران نیست که یکسره در برابر این «ترامپیسم» ایستادگی 

کنند و بگویند، بس است؟ 
«دانا لــوش»، محافظه کار آمریکایــی و مجری برنامه هــای رادیو و 
تلویزیــون، می گوید: مــن بار ها در برنامه هایم بــا دونالد ترامپ صحبت 
کرده ام. آدم جالبی است، اما برای ریاست جمهوری فرد مورد انتخاب من 
نیست. دانا لوش معتقد است ترامپ با محدودیت اسلحه موافق است. 
دانا لوش فکر می کند رأی دادن به ترامپ فداکردن اصل، به خاطر شهرت 

و محبوبیت شخصی است که از اصول محافظه کاری فاصله دارد. 
منبع: نشنال ریویو
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نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶ میلادی 
آمریکا در رقابتی قفل شده اند که به شدت بر موضوعات امنیت داخلی متمرکز 
شده اســت و آنان نگاه متمایزی به سیاست های گوناگون دارند. اما هر زمانی 
که درصدد پاسخ گویی به رقیب جمهوری خواه خود برمی آیند، رقبای دموکرات 
خود را فراموش می کنند و نمی توانند در مســائل مربوط به سیاست خارجی، 
از آنان پیشی بگیرند. بنابراین بررسی این موضوع که جمهوری خواهان باید بر 
سر چه سیاســت های خارجی ای با یکدیگر توافق کنند و در تابستان چگونه با 
اتحاد درون حزبی، گوی رقابت را از رقبای خود بربایند، خالی از لطف نیست. 

جمهوری خواهــان همگی بر این باورند که با اینکه هفت ســال سیاســت 
خارجی دموکرات ها، برای آنان روند صعودی به دنبال داشــته است اما حزب 
رقیب در حال تزلزل است. شمال آفریقا و خاورمیانه اکنون درگیر جنگ داخلی 
اســت و جنگ های قومی، متحدان واشــنگتن را به مخاطره انداخته اســت. 
تشــکیل دولت جدیدی از ترور، جهان را به وحشــت انداخته اســت و تمامی 
دولت ها به ویژه ســران غربی از وقوع حملاتی شــبیه آنچه تاکنون روی داده 

است، در هراسند. 
بحــران پناهندگان، اروپــا را وارد مردابی کرده اســت. ایران توانســت به 
اهداف هســته ای اش دســت یابد و در ادامه مســیر از هر فرصتی برای تحقیر 
رئیس جمهوری آمریکا اســتفاده کند. روســیه همچنان اروپــا را آزار می دهد 
و بــار دیگر به قدرتــی برتر در خاورمیانه تبدیل شــده اســت. چین همچنان 
همسایگانش را تهدید می کند و در آفریقا جای پای خود را محکم کرده است. 
کره شــمالی نیز بدون هیچ کنترلی در حال توســعه زرادخانه هســته ای خود 
اســت. کوبا به آغوش گرم رئیس جمهوری آمریکا پناه آورده، درحالی که هنوز 
تهدیدی برای واشنگتن به شمار می رود و شرایط در داخل این کشور نیز تغییری 
نکرده است. اکثر کشورهای آمریکای لاتین نیز هنوز با جرم و جنایت کارتل های 

مواد مخدر و حملات غیرقانونی آنان دست وپنجه نرم می کنند. 
می تــوان گفت موفقیت نامزدها تا حدود زیادی به پاســخ آنها به این چند 
سؤال اساسی بستگی دارد؛ نخســت اینکه یک نامزد تا چه اندازه، چه در بُعد 
مطلق و چه در بُعد نســبی، برای سیاســت خارجی اهمیت قائل اســت. اگر 
نامزدی به مبحث امنیت داخلی و سیاست خارجی به عنوان دو روی یک سکه 

نگاه کند، تا چه اندازه می تواند امید پیروزی داشته باشد. 
دوم اینکه اهداف و اولویت های سیاســت خارجی نامزدها کدامند؟ سنت 
واقع گرایانه در روابط بین الملل بر دو موضوع تأثیرگذاری بر سیاســت خارجی 
دیگر کشورها و همچنین کمتر اهمیت دادن به امور داخلی استوار است. نقطه  
مقابل این سنت، سنتی قرار دارد که بیشترین اهمیت را برای امور داخلی قائل 
است، خواه به خاطر مسائل اخلاقی و اصولی، یا خواه به خاطر این حقیقت که 
عملکرد دولت ها در حوزه سیاست خارجی متأثر از عملکرد داخلی آنهاست. 
دانشمندان علوم سیاسی بر این باورند که آمریکایی ها عموما محافظه کار و 
معتقد و درعین حال عمل گرا، اجرائی و لیبرال هستند. موضوعات مهم داخلی 
آمریــکا برای رأی دهندگان در مؤلفه های امنیت، تروریســم، مهاجرت، کاهش 
خشــونت، زنان و بهبود شرایط اقتصادی مشترک است و در مناظرات موضوع 
مهم میزان موفقیت در کســب منابع مالی و جلب نظر شخصیت های کلیدی 
حزب از جمله فرمانداران، سناتورها و صاحبان سرمایه و لابی یهودیت است. 
درحال حاضــر در بین نامزدهای مطرح جمهوری خواه «جب بوش» با اختلاف 
چشمگیر پیشــتاز جلب سرمایه با ۱۳۳ میلیون  دلار است و در مرحله بعد «تد 
کروز» با ۶۵  میلیون  دلار، «مارکو روبیو» با ۴۹ میلیون  دلار و «بن کارسن» با ۳۲  

میلیون  دلار قرار دارند. 
براســاس این نگــرش ایده آل  گرا، کشــورهایی که دموکراتیک هســتند و با 
شهروندانشــان بااحترام برخورد می کنند، بیشتر احتمال دارد که به شهروندان 
کشــورهای دیگــر نیز احتــرام بگذارند. البته مشــکل اساســی در این بین آن 
اســت که اثرگذاری بر رویه  داخلی دیگر کشــورهای دیگر یک عمل دشــوار و 
بلندمــدت اســت و دراین میان چالش های فوری جهانــی رخ خواهند داد که 
برای حل وفصل آنها، گاه نیاز به کمک گرفتن از حکومت های نامطلوب است. 
همــواره موضوعات داخلی بیش از سیاســت خارجی مــورد توجه افکار 
عمومی آمریکا بوده اســت البته برخی اولویت ها و خطوط قرمز برای سیاست 
خارجی مطرح می شــود که امنیت اســرائیل و مقابله با ایران در صدر آن قرار 
دارنــد و هر نامزد بالقــوه ای قول هایی را برای حل وفصــل برخی اختلافات با 
دول خارجی نظیر قول هــای «باراک اوباما» درباره کوبا، توافق هســته ای و... 
ارائه می کنــد. درحال حاضر مناظــرات از جذابیت داخلی برخــوردار بوده و 
رکورد بیش از ۲۴  میلیون بیننده تلویزیونی را ثبت کرده اســت اما طبق ارزیابی 
هفته نامه «اکونومیست»، افکار عمومی به هیچ وجه از فضای عمومی مناظره 
جمهوری خواهان رضایت نداشــته و بیشتر آن را به یک نمایش سیرکی تعبیر 

کرده اند. 
یک روزنامه فرانسوی در گزارشی به قلم «مایکل میتز» نوشت که در مبارزات 
تبلیغاتــی جمهوری خواهان آمریــکا برای انتخابات ریاســت جمهوری۲۰۱۶، 
توهین و تمســخر حرف اول را می زند. درحالی کــه چند روز دیگر به انتخابات 
مقدماتــی جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاســت جمهوری آتی این 
کشــور باقی مانده اســت، فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای این حزب از مسیر 
اصلی خارج و به ســمت یــک رقابت توهین آمیز منحرف شــده و دراین میان 
«دونالد ترامپ»،  میلیاردر آمریکایی، بدون کمترین ملاحظه ای رقبای انتخاباتی 
خــود را آماج حملات تنــد و توهین آمیز قرار می دهد. جــب بوش که برادر و 

پدرش در گذشــته رؤســای جمهور آمریکا بوده اند، یک بار دیگر در پاســخ به 
پرسشــی درباره اظهارنظرهای انتقاد آمیز دونالد ترامپ، گفت: «آیا واقعا لازم 
اســت که درباره این مردک صحبت کنیم؟ او می گوید: اگر شــما یک خوک را 
مرتب شلاق بزنید، دو چیز بیشتر عایدتان نخواهد شد: خودتان را کثیف و خوک 

را سمج تر می کنید».
آخرین سؤال نیز مربوط به نحوه  نگرش نامزدها در اجرای سیاست خارجی 
است. اینکه ترکیب یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی موردنظر آنها کدام است 
و بیشــتر به اســتفاده از کدام ابزار – از دیپلماســی و تحریم گرفته تا عملیات 

اطلاعاتی و استفاده از نیروی نظامی– گرایش دارند؟ 
دو حــزب جمهوری خــواه و دموکــرات در زمینــه سیاســت های داخلی 
کم وبیــش تفاوت هایی باهم دارند؛ دموکرات ها از نظر ایدئولوژی سیاســی به 
«لیبرالیسم مدرن» باور دارند، طرفدار آزادی های مدنی در همه زمینه ها هستند 
(مثلا ســقط جنین و ازدواج همجنس گرایان)، طرفدار افزایش خدمات دولتی 
عمومی بوده و معتقدند دولت باید تا حدی در مسائل کلان اقتصادی دخالت 
کند تا بتواند به برقراری عدالت اجتماعی کمک کند و بر این باورند افرادی که 
درآمد بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری بپردازند. جمهوری خواهان اما مشی 
محافظه کارانه دارند و شدیدا راســت گرا هستند. طرفدار مذهب و ارزش های 
ســنتی اند (مخالف ســقط جنین و ازدواج همجنس گرایان)، شدیدا معتقد به 
بازار آزادند و طرفدار کوچک شدن دولت و دخالت نکردن آن در اقتصاد هستند 
و با گرفتن مالیات بیشــتر از ثروتمندان مخالف اند. بــه طور کلی، دموکرات ها 
بیش از رقیبشــان طرفدار عدالت اجتماعی و افزایــش رفاه طبقات محروم تر 

جامعه هستند. 
در عرصه سیاســت خارجــی، جمهوری خواهان طرفــدار افزایش بودجه 
نظامی کشــور و طرفــدار اقداماتی هســتند که به بزرگ تر و قدرتمندترشــدن 
ارتــش بیفزاید. جمهوری خواهــان، به ویژه آنهایی که جــزء نئومحافظه کاران 
هســتند، معتقدند آمریکا باید در عرصه خارجی سیاســت های تهاجمی ای را 
دنبال کند و با کشــورهایی که مزاحم منافع این کشورند، به شدت برخورد کند. 
ســه رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا در ســه دهه اخیر، «رونالد ریگان»، 
«جورج بوش» (پدر) و «جورج دبلیو بوش» (پســر)، به روشــنی نشــان دادند 
ایده جمهوری خواهان در سیاســت خارجی، تهاجمی و جنگ طلبانه اســت و 
اســتفاده از نیروی نظامی و تکیه به زور، در اغلب مــوارد اولویت اصلی آنها 
برای رفع موانع، یا برای نیل به رؤیای دیرین آمریکایی، یعنی اربابی بر دنیاست. 
جمهوری خواهان معتقدند جنگ سردی بین ایالات متحده از یک سو و روسیه 
و چین از ســوی دیگر در جریان اســت. ویژگی دیگر جمهوری خواهان، قرابت 
خاص آنها با اســرائیل اســت. آنها به طور همه جانبه و بیش از دموکرات ها از 
اســرائیل حمایت می کنند و در عمل، کوچک ترین حقی برای فلسطینیان قائل 
نیســتند. درباره موضوع ایران، چهره های جمهوری خواه نئومحافظه کار بسیار 
بیشتر از حزب رقیب، بر استفاده از گزینه نظامی تأکید کرده اند و بسیار راحت تر 

از جنگ صحبت می کنند. 

در قیاس با جمهوری خواهان، دموکرات ها کمتر طرفدار اســتفاده از نیروی 
نظامی هســتند و معتقدند آمریکا بایــد تلاش کند از طریق دیپلماتیک و تا حد 
ممکن تعامل با دیگر کشــورها، مدیریت مورد نظرش بر جهان را اعمال کند و 
تا حد ممکن تنش ها را با رقبایی، مانند چین و روسیه کاهش دهد. آنها چندان 
معتقد به ادامه جنگ سرد نیستند و تلاش دارند از تقابل با روسیه پرهیز کنند. 
پیش بینی اینکه رأی دهندگان آمریکایی چه کسی را به عنوان رئیس جمهور 
بعدی خود انتخاب می کنند، غیرممکن اســت، اما این انتخاب قطعا می تواند 
پیامدهای مثبت یا منفی زیادی برای کل جهان داشــته باشد. این مسئله بیشتر 
از هــر چیز دیگری بازتاب دهنده  تداوم واقعیت قدرت آمریکاســت و همچنین 
منعکس کننــده  این واقعیت اســت کــه رئیس جمهور آینــده آمریکا جهانی 

پرآشوب را به ارث می برد. 
نمی توان به آسانی نقش سیاست خارجی را در تعیین مالک آینده  اتاق  
کار رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرد. تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
هنوز چند ماه دیگر باقی اســت که تا آن زمــان اتفاقات متعددی می تواند 
بر رونــد انتخابات تأثیر گذارد. رقبای انتخاباتــی برآمده از حزب دموکرات 
و جمهوری خــواه نقــش مهمی را در یک ســال آینده ایفــا خواهند کرد. 
به هرحال سیاســت خارجی نقش کمی در تصمیم مردم خواهد داشــت؛ 
چراکــه تا به اینجــای کار موضوعات اقتصادی و مســائل داخلی بیش از 
هر موضوع دیگری نزد رأی دهنــدگان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات 

اهمیت دارد. 
در طــرف حزب جمهوری خواه نیز تردید و تعدد افراد دیده می شــود و به 
نظر می رســد سیاســت خارجی نقش پررنگ تری در انتخــاب نامزد این حزب 
ایفــا خواهد کرد. بهبود اقتصاد آمریــکا در زمان دولت باراک اوباما، از اهمیت 
این موضوع نزد رأی دهندگان کاســته اســت. در مقابل آشفتگی های موجود 
در جهــان، فرصت بیشــتری را برای حمله به دموکرات هــا و اوباما، در اختیار 

جمهوری خواهان قرار داده است. 
موضوعی کــه قطعا در مبــارزات انتخاباتی تأثیرگــذار خواهد بود، بحث 
خاورمیانه اســت. هــر دو حزب تمایل کمی بــرای مقابله نظامــی تمام عیار 
بــا داعش در عراق و ســوریه دارند. اما در مورد بایدهــا و نبایدهای مقابله با 
گروه «داعش» بحث های داغی وجود خواهد داشــت. البته دراین میان قطعا 
موضوعات دیگری مانند قدرت گیری چین و سیاســت های انتقامی روســیه در 
اوکراین نیز مطرح خواهند شــد و اســتدلال های حــزب جمهوری خواه قطعا 

دست بالاتر را در این دو موضوع خواهند داشت. 
«جرج لاکوف»، اســتاد زبان شناسی دانشــگاه «برکلی» در ایالت کالیفرنیا، 
دراین بــاره می گویــد: «ترامپ نقش و تأثیــر تعیین کننده رقابــت در آمریکا را 
درک می کند. برنده شــدن در رقابت، نشــان دهنده اقتدار و الهام بخش احترام 
اســت و این یکی از ارزش های اساســی مکتب محافظه کاری است». او ادامه 
می دهد که دونالد ترامپ از ســنین جوانی تا حدودی شناخته شد، اما با ورود 
به سنین بالاتر و مطرح کردن یک سری از سخنان تند و بدون ارزش موجب شد 
طرفداران خود را از دســت بدهد، به گونه ای کــه او در هنگام و پس از توافق 
وین خیلی ســعی کرد خود را با دوســتانش در کنگره همــراه کند که در این 
موضوع هم ناموفق بود، اما بحث اصلی در افت جایگاه ترامپ، موضوع ابعاد 
شخصیتی او خواهد بود، چراکه در هیچ نقطه ای از دنیا، شهروندان و مردمان 
هیجان را پذیرا نیســتند و همگی به دنبال یک آرامش و آســایش تثبیت شــده 
هســتند و به نوعی از ادبیاتی که بخواهد دوباره هیجان کاذب بر جامعه غالب 

کند، در هراس هستند. 
اما موضوع اصلی این اســت که طرف جمهوری خواه، طرفدار سخت گیری 
بیشــتر در سیاســت خارجی اســت و در مقابل هم دموکرات ها صحبت های 
خــود را مقداری تهدیدآمیزتر مطرح خواهند کرد تا بتوانند مانع جوی شــوند 
که جمهوری خواهان ایجاد می کنند. متأســفانه موضوعی که شاید در تحلیل 
اردوگاه و به طورکلی وضعیت جمهوری خواهان کمتر به آن توجه می شــود، 
این اســت که نامزدهای جناح محافظه کاران از وزن سیاسی خاصی برخوردار 
نیســتند.  «ریچارد هاس»، تحلیلگر ارشد آمریکایی و رئیس اندیشکده شورای 
روابــط خارجی، در یادداشــتی به بررســی انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ 
آمریکا می پردازد و با تأکید بر اهمیت موضوع سیاســت خارجی، می گوید: «به 
نظر می رســد سیاســت خارجی نقش پررنگ تری در انتخــاب نامزدها به ویژه 
در حــزب جمهوری خــواه ایفا خواهد کــرد. در مقابل آشــفتگی های موجود 
در جهــان، فرصت بیشــتری را برای حمله به دموکرات هــا و اوباما، در اختیار 

جمهوری خواهان قرار داده است».
تأثیر مســتقیم هرگونه اظهارنظر نامزدها درباره سیاست خارجی بر میزان 
محبوبیت شــان نزد افکار عمومی آمریکا از یک سو و جلب حمایت گروه های 
مختلف ذی نفوذ سیاســی و اقتصادی از ســوی دیگر، موضوعــی انکارناپذیر 
اســت. در این دوره از انتخابات آمریکا این موضوع در جبهه جمهوری خواهان 
به ویژه با توجه به تعدد اســامی نامزدها در این حزب، نقش بسیار پررنگ تری 
پیدا کرده اســت. جدای از اهمیت ماهــوی آن و با توجه به برخی از تحلیل ها 
و به موفقیت نسبی اوباما در حوزه اقتصادی به عنوان برگ برنده دموکرات ها، 
حوزه سیاســت خارجی به موضوعی مناقشــه انگیز و تأثیرگذار در سرنوشــت 

انتخابات تبدیل شده است. 
*استاد دانشگاه «ریجنت»
منبع: فارن پالیسی

موضوعی که قطعا در مبارزات انتخاباتی تأثیرگذار خواهد بود، بحث 
خاورمیانه است. هر دو حزب تمایل کمی برای مقابله نظامی تمام عیار با 
داعش در عراق و سوریه دارند. اما در مورد بایدها و نبایدهای مقابله با 
گروه «داعش» بحث های داغی وجود خواهد داشت. البته دراین میان 
قطعا موضوعات دیگری مانند قدرت گیری چین و سیاست های انتقامی 

روسیه در اوکراین نیز مطرح خواهند شد

همه در یک صفآیا سیاست خارجی «جمهوری خواهان» آمریکا را متحد می کند
پل بونیسل* . ترجمه: نفیسه کریمى


